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صفحهآرا:علیرضابهرامی

حاج حسن هم نامه رســان بود و 
هم نامه خوان خیلــی از اهالی که 
سواد خواندن و نوشتن نداشتند، او 

برایشان نامه می خواند و می نوشت

 5 ساله  بود که عقب موتور 
یاماهای 125 باباجان نشست تا برای 
نخستین بار نامه رسانی کند؛ جایی 
تنگ بین خورجین پشمی دستباف 
که از انباشت نامه ها و بسته های 
کوچک و بزرگ ورآمده بود

بسیاری از روستانشــینان اطراف و اکناف داران، سعادت را به تعهد 
و سختکوشی می شناسند و اوقاتی که شب هنگام باشد یا هوا برای 

بازگشت به خانه نامساعد، او را مهمان سفره و خانه  شان می کنند.

پستچی 
 مهمان 

می شود

همان روز که چرخ جلوی موتورسیکلتش 
وسط جاده داران-چادگان به طرف روستای 
طرار پنچر شد و چیزی نمانده بود از سرمای 
استخوان ســوز دالان کوه منجمد شود، یاد 
بابا خواجه حســن )پدربزرگش( افتاد. او هم نامه رسان بود و بسیار با اسب های کرد 
)نژادی از منطقه زاگرس( خود که همیشه جوال های خورجین شان پر از نامه هایی با 
 پاکت های مربعی ملخی یا نامه هایی به رول مهر و موم شده بود، در راه و نیمه راه می ماند. 

سعادت سلیمانی، سختی های پیشــه نامه رسانی را اغلب شــب هایی که خواب، 
باباجان )پدرش( را دیر می گرفت، با کلی آب و تاب می شنید؛ خاطراتی خاص که در 
موروثی شدن این پیشه برای خاندان »ســلیمانی« بی اثر نبودند؛ آنطور که علاوه بر 
باباجان و دادا سعید )برادرش( که شهید شده است، حالا سعادت نیز حدود 25سال 
است نامه و مرسوله اهالی داران از توابع شهرستان فریدن را از مبدأهای دور و نزدیک 
به مقصدهای پیش و پس می رساند. این روایت های کوتاه از زندگی تنها خانواده ای 

است که چند نسل از آنها نامه رسانی را پیشه خود کرده اند.

درباره یک پستچی در داران اصفهان که پدر و پدربزرگش هم نامه رسان بودند

نسل در نسل پستچی
زندگی

سحر جعفریان عصر 
 روزنامهنگار

داران را پلاک به پلاک شناخت

5سالهبودکهعقبموتوریاماهای125باباجاننشستتابراینخستینبارنامهرسانی
کند؛جاییتنگبینخورجینپشمیدستبافکهازانباشتنامههاوبستههایکوچک
وبزرگورآمدهبود.مقصــدنامههایبالایخورجین،نشــانیهاینزدیکبودند؛خانه
خیراللهخانچندکوچهپیشترومنزلمحمدصادقمختاری،آننیزپیشتر.ساعتیبعد
تابهکمربندیدارانمسیریافتند،سعادتازخستگیوگرسنگیبهگریهافتاد؛آنقدرکه
باباجانمجبورشداورابهقوموخویشــیدرنزدیکترینروستایسرراهشانبسپاردتا
وقتغروبکهازتحویلآخریننامهدردورتریننشانیخلاصمیشودوبازمیگردد.از
سرهمینهمراهشدنهایگاهوبیگاه،دارانراپلاکبهپلاکیادگرفت.حتیمیدانست
کهچهکسیدرکدامکوچهوخیاباندارانمنتظرنامهایازکجاست؛مثلاخیراللهخانهر
ماهیکنامهازپســرانشکهبهتهرانمهاجرتکردهبودند،داشتیاهمانمحمدصادق
مختاریکهمعلمانتقالیبود،هرهفتهبرایمادرشبهمشهدنامهمینوشت.حتیخبر
داشتکهدرکلدارانفقطبرای2خانوادهنامههایآنورآبیکهدرزبانمحلیبهنامههای

خارجهمعروفبودند،ارسالمیشد.

هر نامه و مرسوله، یک یاد خیر

20سالهبودکهبهکارنامهرسانیدرآمدونخســتیننامهراتحویلکارمندیدریکیاز
بانکهایدارانداد.کارمند،آشنابودوبعدازامضایتحویلمانندبسیاریازاهالییادی
کردازپدربزرگسعادت؛»حتمامیدانیکهچنداسبازحاجحسندرگرمایتابستان
وسرمایزمستانتلفشدتانامهخیلیازآدمهایایناطرافبهدستگیرندههایشان
برسد...خدارحمتشکند.«دومیننامهرابهکسیازگاراژداراندرحاشیهفریدنکهرساند،
بازحرفیازپدربزرگپیشآمد:»حاجحسنهمنامهرسانبودوهمنامهخوانخیلیاز
اهالیکهسوادخواندنونوشتننداشــتند،اوبرایشاننامهمیخواندومینوشت...«این
ماجراییادخیرهانهآنروزکهدرباقیروزهاتابهاکنونادامهداشتهودارد.بااینتفاوت
کهذکرخیرهاییازپدروبرادر)جانبازبودومدتیقبلبراثرجراحتهایجنگشهیدشد(
سعادتنیزبرهمهآنخوشنامیهاعلاوهشد؛پدریکهدرابتدایشروعکارکارتننامهها
وبستههارابهدوشمیکشــیدوگاهیپیادهوگاهیسواربرمینیبوسهایبینشهری
نامهرسانیمیکردوبرادریکهنمیخواستکسیچشمبهراهخطوخبریازعزیزش

بماند؛برایهمینخارجازساعتکاریاشنیزنامهرسانیمیکرد.

 وارث  پیشه پدری

حالا سعادت در 50سالگی، نه تنها آن همه خوش آوازگی را محفوظ 

داشته که بر آن نیز افزوده اســت؛ »قرار بود بسته ای را به حوالی 

داران برســانم. در جاده، خودرویی گرفتار فرورفتگی عمیقی از 

گل و لای شده بود، برای کمک کنار جاده توقف کردم. راننده خودرو 

که غریبه بود، اخم کرد و گفت این کار من و تو نیســت آقاجان، 

جمعیت زیاد می خواهد! من هــم گفتم صبرکن چند دقیقه دیگر 

سروکله جمعیت زیاد پیدا می شود... خلاصه، جانم برایتان بگوید 

هر کســی با خودرویش از دور، نزدیک می شد تا چشمش به من 

می افتاد ترمز می کرد... طولی نکشید که شدیم جمعیتی 30نفره! 

راننده غریبه از تعجب انگشت به دهان مانده بود.« 

خاطره مرسوله 
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